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Abstract
This research aims to explore the foundational role of verse 39 of Surah Al-Hajj 
in shaping the discourse of perseverance within Islamic culture, analyzing the 
impact of its religious and historical components on the formation of collective 
identity and cultural resistance. The core problem of the study is to understand 
how a single Quranic verse has become a paradigm for legitimizing resistance and 
constructing distinct collective identities throughout Islamic history. Employing 
qualitative content analysis and discourse analysis of a curated corpus of classical 
and contemporary exegeses, this paper demonstrates how interpretation has 
functioned as a discursive act. Key findings indicate the existence of two primary 
and influential readings: first, a historicized reading that, by focusing on the 
context of revelation (sha’n al-nuzūl), transformed the verse into the identity 
charter for the Emigrants (Muhajirun) of early Islam, establishing a model of 
defensive resistance based on shared oppression and the legitimate right to self-
defense. Second, a transhistorical and esoteric (ta’wīl) reading that transcends 
the historical context, turning the verse into an ongoing principle for continuous 
and ideological resistance through the logic of jary wa tatbiq (Application and 
Adaptation), linking it to the historical memory and eschatological horizon of 
Shi’ism. This study concludes that verse 39 of Surah Al-Hajj is not merely a 
jurisprudential permit but a master paradigm for resistance literature, which, 
by providing the pillars of righteousness, legitimacy, and hope, has become 
a powerful tool for identity formation and the perpetuation of a culture of 
resistance against tyranny throughout history.
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چکیده
این پژوهش با هدف واکاوی نقش بنیادین آیه 39 سوره حج در شکل‎گیری گفتمان پایداری در 
فرهنگ اسلامی، به تحلیل تأثیر مؤلفه‎های دینی و تاریخی بر تکوین هویت جمعی و مقاومت 
فرهنگی می‎پردازد. مسئله اصلی تحقیق، چگونگی تبدیل یک متن قرآنی به پارادایمی برای 
مشروعیت‎بخشی به مقاومت و برساختن هویت‎های جمعی متمایز است. این مقاله با اتکا به 
روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان بر روی مجموعه‎ای مدون از تفاسیر کلاسیک 
و معاصر، نشان می‎دهد که چگونه فرایند تفسیر به مثابه یک »کنش گفتمانی« عمل کرده 
است. یافته‎های کلیدی پژوهش حاکی از وجود دو خوانش اصلی و تأثیرگذار است: نخست، 
خوانش »تاریخ‎مند« که با تمرکز بر شأن نزول، آیه را به منشور هویتی »مهاجرین« صدر اسلام 
بدل کرده و الگوی »مقاومت دفاعی« را بر پایۀ مظلومیت مشترک و حق مشروع دفاع بنا 
نهاده است. دوم، خوانش »فراتاریخی« و تأویلی که با عبور از زمینه نزول و از طریق منطق 
»جری و تطبیق«، آیه را به یک اصل جاری برای »مقاومت مستمر و ایدئولوژیک« تبدیل کرده 
و آن را با حافظه تاریخی و افق آخرالزمانی تشیع پیوند می‎زند. این تحقیق نتیجه می‎گیرد که 
آیه 39 سوره حج، نه‎تنها یک مجوز فقهی، بلکه یک »الگوی مادر« برای ادبیات پایداری 
است که با ارائه ارکان حقانیت، مشروعیت و امید، به ابزاری قدرتمند برای هویت‎سازی و 

تداوم فرهنگ مقاومت در برابر ظلم در طول تاریخ بدل شده است.
کلیدواژه‎ها: قرآن، ادبیات پایداری، هویت جمعی، مقاومت فرهنگی، آیه جهاد )حج: 39(، 
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مقدمه
طرح مسئله

بازتاب هنری مبارزه علیه ستم و  پایداری، به مثابه  ادبیات 
تلاشی برای صیانت از هویت، همواره از آبشخورهای عمیق 
دینی و تاریخی تغذیه کرده است. در این میان، قرآن کریم 
اسلامی،  تمدن  هویت‎ساز  محور  و  مقدس  متن  به عنوان 
نقشی بی‎بدیل در تبیین مبانی نظری و مشروعیت‎بخشی به 
ذِینَ  ذِنَ لِلَّ

ُ
گفتمان مقاومت ایفا می‎کند. آیه 39 سوره حج، »أ

نقطۀ  لَقَدِیرٌ«،  نَصْرِهِمْ  عَلَىٰ  هَ  اللَّ وَإِنَّ  ظُلِمُوا  هُمْ  نَّ
َ
بِأ یُقَاتَلُونَ 

متنی  می‎رود؛  به شمار  زمینه  این  در  تعیین‎کننده  عطفی 
بنیادین که نه‎تنها یک رخداد تاریخی را روایت می‎کند، بلکه 
تاریخ  طول  در  مبارزه  صورت‎بندی  و  درک  برای  پارادایمی 
جاست  بدان  تا  آیه  این  اهمیت  است.  آورده  فراهم  اسلام 
که بسیاری از مفسران، آن را نخستین آیه‎ای دانسته‎اند که 
پس از یک دوره طولانی صبر و خویشتن‎داری در مکه، به 
مسلمانان »اذن« و مجوز الهی برای ورود به مرحله رویارویی 
و قتال اعطا نمود )ابن عربی، 1408ق، 3: 1295؛ طبری، 

1412ق، 17: 122؛ طبرانی، 2008م، 4: 344(.
این  جایگاه  تأیید  صرفاً  پژوهش،  این  اصلی  مسئلۀ 
که چگونه یک  است  این چالش  واکاوی  بلکه  نیست،  آیه 
پویای  فرایند  خلال  از  و  تاریخ  بستر  در  قرآنی،  واحد  متن 
متمایز  جمعی«  »هویت‎های  شکل‎گیری  منشأ  به  تفسیر، 
فرهنگی«  »مقاومت  گوناگون  جریان‎های  تغذیه‎کننده  و 
و  تاریخی  تفاسیر  در  سو،  یک  از  آیه  این  است.  شده  بدل 
اسلام  صدر  »مهاجرین«  هویتی  منشور  مثابه  به  متقدم، 
تجربۀ  بر اساس  هویتشان  که  گروهی  می‎شود؛  تلقی 
مشترک »مظلومیت« و »اخراج از دیار« تعریف شد و با این 
اذن الهی، مشروعیت لازم برای دفاع و بازپس‎گیری حق 
خود را یافتند )طبری، 1412ق، 17: 122؛ ابن ابی‎حاتم، 
1419ق، 8: 2496(. از سوی دیگر، در خوانش‎های تأویلی 
رفته و  فراتر  رویدادمحور خود  بستر  از  آیه  متأخر، همین  و 
ظلم  با  مبارزه  برای  مستمر  و  جهان‎شمول  اصل  یک  به 
در  را  خاصی  گروه‎های  هویت  می‎تواند  که  می‎شود  تبدیل 
نیز تعریف و تحکیم بخشد. برای نمونه، در  دوره‎های بعد 
و در  بیت)ع(  اهل  مبارزات  به  آیه  این  تفاسیر شیعی،  برخی 
نهایت به قیام منجی آخرالزمان برای خون‎خواهی و اقامه 

عدالت پیوند می‎خورد )قمی، 1363ش، 2: 84؛ حویزی، 
1415ق، 3: 500(.

این پویایی تفسیری نشان می‎دهد که آیه 39 سوره حج، 
بیش از آنکه یک حکم مقطعی باشد، یک »مولد معنا« است 
که مؤلفه‎های کلیدی ادبیات پایداری را در خود نهفته دارد: 
مشروعیت  ظُلِمُوا(،  هُمْ  نَّ

َ
)بِأ مظلومیت  بر  مبتنی  حقانیت 

هَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ  ذِنَ(، و امید به پیروزی نهایی )وَإِنَّ اللَّ
ُ
اقدام )أ

بر  انحصاری  اتکای  با  حاضر  پژوهش  از این رو،  لَقَدِیرٌ(. 
مجموعه تفاسیر و منابع ارائه شده و با بهره‎گیری از روش 
پرسش‎های  این  به  پاسخ  پی  در  کیفی،  محتوای  تحلیل 

بنیادین است: 
1. مؤلفه‎های دینی و تاریخی کلیدی در تفاسیر مختلف آیه 
39 سوره حج کدامند که شالوده مفهومی »ادبیات پایداری« 

را تشکیل می‎دهند؟
2. فرایند تفسیر این آیه چگونه به شکل‎گیری »هویت‎های 
هویت  برابر  در  تاریخی-دفاعی  )هویت  متمایز  جمعی« 

تأویلی-مبارزاتی( منجر شده است؟
3. این آیه و سنت تفسیری آن، چگونه به عنوان یک منبع 
الهام‎بخش و یک ابزار راهبردی برای »مقاومت فرهنگی« 

در برابر ظلم در طول تاریخ عمل کرده است؟
این تحقیق با کاوش در لایه‎های معنایی و تاریخی این 
متن  یک  عمیق  تأثیر  از  دقیق  تصویری  تا  می‎کوشد  آیه، 
بستر  در  مقاومت  فرهنگ  تداوم  و  هویت  تکوین  بر  دینی 

تمدن اسلامی ارائه دهد.

اهمیت پژوهش
از  که  می‎گردد  برجسته  رو  آن  از  پژوهش  این  اهمیت 
و  رفته  فراتر  آیه  تفاسیر  از  توصیفی  بررسی  یک  سطح 
می‎کند.  نفوذ  گفتمان«  »تحلیل  از  عمیق‎تری  لایۀ  به 
سنت  که  است  استوار  بنیادین  فرضیۀ  این  بر  تحقیق  این 
از  مجموعه‎ای  صرفاً  حج،  سوره   39 آیه  پیرامون  تفسیری 
دیدگاه‎های کلامی پراکنده نیست؛ بلکه یک »کارگاه تولید 
معنا« است که در آن، گفتمان‎های متفاوتی از »مقاومت« 
جعل و پرداخته شده‎اند. این پژوهش نشان خواهد داد که 
مثابه  به  واحد،  متن  این  از  گوناگون  خوانش‎های  چگونه 
فناوری‎های فرهنگی، دو پارادایم اصلی مقاومت را در تاریخ 
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اندیشه اسلامی صورت‎بندی کرده‎اند. از یک سو، خوانش 
است،  غالب  متقدم  تفاسیر  در  که  »تاریخی-زمینه‎مند« 
مقاومت را به مثابه واکنشی دفاعی و مشروع در یک بستر 
چارچوب‎بندی  مهاجرین(  بر  وارد  )ظلم  مشخص  تاریخی 
بنیاد  را  ترتیب، گفتمان »مقاومت دفاعی«  بدین  و  می‎کند 
]بی‎تا[،  کثیر،  ابن  122؛   :17 1412ق،  )طبری،  می‎نهد 
8: 2496(. از سوی دیگر، خوانش »تأویلی-هویت‎محور«، 
فراتاریخی« و  به یک »اصل  را  آیه  نزول،  از زمینه  با عبور 
جاری بدل می‎سازد که با هویت یک جریان فکری خاص 
را  ایدئولوژیک«  و  مستمر  »مقاومت  گفتمان  و  خورده  گره 
تغذیه می‎کند )قمی، 1363ش، 2: 84؛ حویزی، 1415ق، 
3: 500(. بنا بر این، اهمیت این تحقیق در اثبات این نکته 
تفاسیر،  این  تطبیقی  و  موشکافانه  تحلیل  که  است  نهفته 
می‎سازد،  آشکار  را  دینی  مفهوم  یک  مختلف  ابعاد  نه‎تنها 
و  تداوم  شکل‎گیری،  ریشه‎های  درک  برای  کلیدی  بلکه 
در  مقاومت«  »فرهنگ‎های  و  جمعی«  »هویت‎های  تمایز 

پهنۀ تاریخ و جغرافیای جهان اسلام است.

پرسش‎های اصلی تحقیق
بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش‎های 

بنیادین زیر است: 
اولًا؛ مؤلفه‎های دینی )کلامی و فقهی( و تاریخی )روایی و 
زمینه‎محور( کلیدی که از دل سنت تفسیری آیه 39 سوره 
شالوده‎های  چگونه  و  کدامند  است،  قابل استخراج  حج 
مفهومی »ادبیات پایداری« )حقانیت، مشروعیت و امید( را 

برمی‎سازند؟
»کنش  یک  مقام  در  آیه،  این  تأویل  و  تفسیر  فرایند  ثانیاً؛ 
هویتی«، چگونه در برساختن دو »هویت جمعی« متمایز—
یعنی هویت تاریخی-دفاعی مبتنی بر تجربه »مهاجرین« و 
شیعی«— »انتظار  بر  مبتنی  ایدئولوژیک-مبارزاتی  هویت 

نقش ایفا کرده است؟
ثالثاً؛ این آیه و گفتمان‎های تفسیری برآمده از آن، به مثابه 
یک سازوکار راهبردی و منبع الهام‎بخش، چگونه در طول 
تداوم  و  اجتماعی  بسیج  مشروعیت‎بخشی،  برای  تاریخ 
»مقاومت فرهنگی« در برابر ساختارهای ستم به کار گرفته 

شده است؟

روش تحقیق
این پژوهش بر پایۀ یک روش‎شناسی کیفی و با بهره‎گیری 
گفتمان«  »تحلیل  و  کیفی«  محتوای  »تحلیل  راهبرد  از 
سامان یافته است. داده‎ها در این تحقیق، مجموعۀ مدونی 
آیه  با  مرتبط  کلامی-تاریخی  مباحث  و  روایات  تفاسیر،  از 
39 سوره حج است که گردآوری شده است. تمرکز راهبردی 
محدودیت،  یک  منزلۀ  به  نه  مشخص،  مجموعۀ  این  بر 
تحلیل  به  دستیابی  برای  متدولوژیک  انتخاب  یک  بلکه 
»تکوین  و  معنا«  »تولید  سازوکار  از  ریزنگرانه  و  عمیق 
گفتمان« است؛ رویکردی که تحلیل ژرف یک سپهر متنی 
منسجم را بر مرور سطحی انبوهی از منابع پراکنده ترجیح 
می‎دهد. فرایند تحلیل شامل کدگذاری نظام‎مند متون برای 
نصرت(،  اذن،  ظلم،  )همچون  کلیدی  مفاهیم  شناسایی 
نقشۀ  ترسیم  درنهایت،  و  تکرارشونده  مضامین  دسته‎بندی 
تاریخی-دفاعی  خوانش  )از  متمایز  تفسیری  گفتمان‎های 
حاضر  پژوهش  از این رو،  بود.  خواهد  تأویلی-مبارزاتی(  تا 
نه صرفاً  را  ارائه شده  اتخاذ یک رویکرد تفسیری، متون  با 
عرصه‎های  مثابه  به  بلکه  اطلاعات،  مخازن  به عنوان 
فعال معناسازی می‎نگرد و تمامی تحلیل‎ها و نتایج، به‎طور 
انحصاری از منطق درونی و دینامیک بینامتنی حاکم بر این 

اکوسیستم متنی استخراج خواهد شد.

و  ساختاری  تحلیل  مقاومت:  متنی  بنای  سنگ 
مفهومی آیه 39 سوره حج

آیه 39 سوره حج به‎لحاظ ساختار زبانی و غنای مفهومی، 
در  مقاومت  باب  در  نظریه‎پردازی  برای  استوار  شالوده‎ای 
لایه‎های  دقیق  تحلیل  می‎آورد.  فراهم  اسلامی  اندیشه 
واژگانی و نحوی این آیه، آن‎گونه که در سنت تفسیری بازتاب 
یافته، نشان می‎دهد که هر انتخاب زبانی، ابعاد متفاوتی از 
ماهیت، مشروعیت و انگیزه مقاومت را روشن می‎سازد. این 
بخش با کاوش در ابعاد زبانی، کلامی و فقهی آیه، سنگ 

بناهای متنی گفتمان پایداری را تبیین می‎کند.
معنای  بر  آن  تأثیر  و  آیه  مختلف  قرائات  و  زبانی  ابعاد 

مقاومت
فعل  دو  در  قرائات  اختلاف  آیه،  این  تحلیل  کانون  در 
پارادایم  دارد که هر یک،  قرار  »یُقَاتَلُونَ«  و  ذِنَ« 

ُ
»أ کلیدی 
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مقاومت را در چارچوب متفاوتی قرار می‎دهد. عمدۀ قاریان 
 )Passive( مجهول  صیغه  به  را  فعل  دو  این  مفسران،  و 
که  کسانی  )به  یُقَاتَلُونَ«  ذِینَ  لِلَّ ذِنَ 

ُ
»أ کرده‎اند:  قرائت 

قرائت  این  شد(.  داده  اجازه  شده،  تحمیل  آنان  بر  جنگ 
روایتی  در  و همچنین  بصره  و  مدینه  قاریان  مورد تأیید  که 
طبرانی،  71؛   :3 )نحاس، 1421ق،  است  بوده  عاصم  از 
2008م، 4: 344(، به‎لحاظ معنایی بر عنصر »مظلومیت« 
این  در  می‎کند.  تأکید  تهاجم«  معرض  در  شدن  »واقع  و 
چارچوب، »مقاومت« یک واکنش ثانویه و مشروع به کنش 
فاعل  و  )خداوند(  »اذن«  فاعل  است.  دیگری  خصمانۀ 
تمرکز  تمام  تا  شده‎اند  حذف  لفظ  در  )مشرکان(  »قتال« 
به عنوان  آنها  وضعیت  و  )مومنان(  »مأذون‎لهم«  روی  بر 
قربانیان ظلم قرار گیرد )فخر رازی، 1420ق، 23: 228؛ 
آلوسی، 1415ق، 9: 154(. این ساختار زبانی، مقاومت را 
برای  دفاعی مسلم  بلکه یک حق  تهاجمی،  اقدام  یک  نه 

ستمدیدگان تعریف می‎کند.
به قاریان کوفه )جز عاصم(  در مقابل، قرائت دوم که 
 )Active( معلوم  را  اول  برخی دیگر منسوب است، فعل  و 
ذِینَ  لِلَّ ذِنَ 

َ
و فعل دوم را به صیغه فاعلی قرائت می‎کند: »أ

داد(  اجازه  می‎جنگند،  که  کسانی  به  )خداوند  یُقَاتِلُونَ« 
ابن خالویه، 1413ق، 2: 79(.  )فراء، 1980م، 2: 227؛ 
و  »اراده  به  »مظلومیت«  از  را  معنایی  کانون  قرائت،  این 
دیگر  مؤمنان  اینجا،  در  می‎کند.  منتقل  مؤمنان  اختیار« 
به عنوان  بلکه  نیستند،  تهاجم  یک  دریافت‎کنندگان  صرفاً 
تصویر  به  دارند،  را  »قتال«  ارادۀ  فعال که خود  کنشگرانی 
کشیده می‎شوند و خداوند این ارادۀ آنها را تأیید و مشروعیت 
می‎بخشد )زجاج، 1988م، 3: 430(. این خوانش، مقاومت 
را بیشتر به مثابه یک »کنش مبتنی بر تکلیف و انتخاب« 
بازنمایی می‎کند. اگرچه مفسران تأکید دارند که این قرائات 
قتال  که  کسی  زیرا  نزدیکند،  یکدیگر  به  نهایی  معنای  در 
1412ق،  )طبری،  می‎شود  واقع  نیز  مورد قتال  می‎کند، 
الهیاتی  عزیمت  نقطه  در  ظریف  تفاوت  اما   ،)122  :17
»وضعیت«  به  پاسخی  مقاومت  آیا  است:  قابل تأمل  آنها 
)مظلومیت( است یا تجلی »اراده« )اختیار(؟ این دوگانگی، 
بازتولید  نیز  پایداری  ادبیات  مختلف  شاخه‎های  در  را  خود 

کرده است.

مفهوم کلیدی إذن: نقطه عطف الهی از صبر به اقدام
ذِنَ« به تنهایی یک نقطه 

ُ
فراتر از ظرایف زبانی، واژۀ »أ

صدر  تاریخ  در  راهبردی  دگرگونی  یک  و  الهیاتی  عطف 
اسلام را رقم می‎زند. این واژه که در زبان عربی بر »اعلام 
)ابن عربی،  امری ممنوع« دلالت دارد  جواز و رخصت در 
1408ق، 3: 1295؛ بیضاوی، 1418ق، 4: 73(، به‎لحاظ 
شرعی این اصل بنیادین را تثبیت می‎کند که هرگونه اقدام، 
مشروعیت  و  فرمان  نیازمند  قتال،  خطیر  حوزه  در  به‎ویژه 
الهی است. پیش از نزول این آیه، استراتژی جامعه نوپای 
در  نفس«  »کفّ  و  »صبر«  بر  مبتنی  مکه،  در  اسلامی 
این  متعددی  تفاسیر  و  روایات  بود.  آزارها  شدیدترین  برابر 
وضعیت را به تصویر می‎کشند؛ مسلمانان به صورت مداوم 
مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‎گرفتند و با مراجعه به 
پاسخ همواره  اما  ایشان دادخواهی می‎کردند،  از  پیامبر)ص( 
این بود: »اصبروا فإنّی لم أؤمر بالقتال« )صبر کنید، چراکه 
1407ق،  )زمخشری،  نشده‎ام(  مأمور  جنگ  به  هنوز  من 
3: 160؛ طبرانی، 2008م، 4: 344؛ ثعلبی، 1422ق، 7: 
25(. این دوره که به تصریح برخی منابع قریب به ده سال 
 ،)2496  :8 1419ق،  حاتم،  ابی  )ابن  انجامید  طول  به 
پایبندی  و  استراتژیک  خویشتن‎داری  یک  نشان‎دهنده 

مطلق به فرمان الهی بود.
پارادایم را به کلی دگرگون  آیه 39 سوره حج این  نزول 
تأسیسی، مرحلۀ  به مثابه یک کنش  الهی  ساخت. »اذن« 
از »اقدام مشروع«  پایان رساند و فصل جدیدی  به  را  صبر 
میان  در  اجماع گسترده‎ای  که  روست  از همین  آغازید.  را 
جبیر،  بن  سعید  عباس،  ابن  جمله  از  راویان،  و  مفسران 
آیه،  این  که  دارد  وجود  الزبیر،  بن  عروة  و  قتاده  مجاهد، 
»نخستین آیه‎ای« است که در آن به مسلمانان اجازه جنگ 
1364ش،  قرطبی،  320؛   :7 ]بی‎تا[،  )طوسی،  شد  داده 
12: 67؛ ابن کثیر، ]بی‎تا[، 8: 2496(. این »اولین بودن« 
ماهوی  اهمیت  یک  بلکه  نیست،  زمانی  تقدم  یک  صرفاً 
دارد؛ این آیه به‎لحاظ فقهی، تمام آیات پیشین که به عفو، 
صفح و اعراض از مشرکین دعوت می‎کردند را نسخ کرده و 
مبنای فقهی »جهاد دفاعی« را پایه‎ریزی نمود )ابن عربی، 
به  از یک واژه  ترتیب، »اذن«  1408ق، 3: 1295(. بدین 
یک »مفهوم کلیدی« در ادبیات پایداری بدل می‎شود؛ این 
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مفهوم، مبارزه را از یک کنش انسانی و شاید خودسرانه، به 
ارتقاء می‎بخشد. هر  »امر مقدس«  و  الهی«  »تکلیف  یک 
مقاومتی برای آنکه در چارچوب گفتمان دینی معنا یابد، باید 
تجلی  مثابه  به  را  خود  و  باشد  داشته  »اذن«  این  در  ریشه 
فرمان خداوند بازنمایی کند. این فرمان، نه‎تنها به مبارزان 
سنگینی  روانی  و  معنوی  بار  بلکه  می‎بخشد،  مشروعیت 
الهی  صلابتی  اقدامشان  به  و  برمی‎دارد  آنان  دوش  از 

می‎بخشد.

)به  لِمُوا 
ُ

ظ هُمْ  نَّ
َ
بِأ مفهوم  تحلیل  مقاومت:  توجیه 
سبب آنکه مورد ستم قرار گرفتند(

اگر »اذن« چارچوب مشروعیت‎بخش مقاومت است، عبارت 
هُمْ ظُلِمُوا« )به سبب آنکه مورد ستم قرار گرفتند( علت  نَّ

َ
»بِأ

غایی و بنیاد اخلاقی آن را تشکیل می‎دهد. حرف »باء« در 
سببیت«  »باء  مفسران،  و  نحویان  تصریح  به  عبارت،  این 
است و به روشنی اعلام می‎کند که مجوز الهی برای قتال، 
نه برآمده از یک میل به توسعه‎طلبی، بلکه واکنشی مستقیم 
)زجاج،  است  »ظلم«  تحمل  غیرقابل  وضعیت  یک  به 
1988م، 3: 430؛ طباطبایی، 1390ق، 14: 384(. سنت 
تفسیری، در تبیین مصادیق این ظلم، تصویری چندوجهی 
و عمیق از رنج جامعه نوپای اسلامی ارائه می‎دهد. نخستین 
و انضمامی‎ترین مصداق این ستم که در بسیاری از تفاسیر 
از  »اخراج  شده،  برجسته  دیگران  و  عباس  ابن  از  نقل  به 
از  را  مؤمنان  که  خصمانه  کنشی  است؛  کاشانه«  و  دیار 
سرزمین و اموالشان در مکه به‎ناحق راند )طبری، 1412ق، 
ابی‎حاتم،  ابن  ص280؛  ]بی‎تا[،  عباس،  ابن  122؛   :17
به‎خودی‎خود  اجباری،  اخراج  این   .)2496  :8 1419ق، 
نقض یکی از اساسی‎ترین حقوق انسانی و اجتماعی بود و 

به تنهایی می‎توانست توجیه‎گر یک واکنش دفاعی باشد.
با این حال، تفاسیر دامنه این »ظلم« را به یک رویداد 
واحد محدود نمی‎کنند، بلکه آن را به یک فرایند مستمر از 
آزار و تعدی فیزیکی و روانی در دوران حضور در مکه تسری 
را  دوره  این  از  دلخراشی  تصویر  متعددی  منابع  می‎دهند. 
»از  مداوم  به‎طور  پیامبر)ص(  یاران  آن،  در  که  بازگو می‎کنند 
میان مضروب و مجروح« )مِنْ بَیْنِ مَضْرُوبٍ وَ مَشْجُوجٍ( نزد 
160؛   :3 1407ق،  )زمخشری،  می‎بردند  شکایت  ایشان 

 :4 1418ق،  بیضاوی،  228؛   :23 1420ق،  رازی،  فخر 
73(. این وضعیت نشان می‎دهد که »ظلم« تنها یک کنش 
سیاسی )اخراج( نبود، بلکه یک خشونت ساختاری و روزمره 
بود که کرامت و امنیت جانی مؤمنان را هدف قرار داده بود. 
برخی مفسران، مانند مجاهد، مصداق دیگری را نیز برجسته 
مؤمنان  هجرت  از  مشرکان  فعال  ممانعت  آن،  و  کرده‎اند 
و تلاش برای بازگرداندن آنان به مکه بود که این خود نیز 
نوعی سلب اختیار و تجاوز به حق آزادی محسوب می‎شد 

)طبری، 1412ق، 17: 122؛ ثعلبی، 1422ق، 7: 25(.
آشکار  زمانی  »ظلم«  تحلیلی  لایه  عمیق‎ترین  اما 
ذِینَ  می‎شود که مفسران، این آیه را در پیوند با آیه بعدی، »الَّ
معنا  هُ«،  اللَّ نَا  رَبُّ یَقُولُوا  نْ 

َ
أ إِلَّ  حَقٍّ  بِغَیْرِ  دِیَارِهِمْ  مِنْ  خْرِجُوا 

ُ
أ

می‎کنند )کلینی، 1407ق، 5: 16(. در این پیوند معنایی، 
مشخص می‎شود که تمام آن آزارها، شکنجه‎ها و اخراج‎ها، 
هیچ دلیلی جز ابراز عقیده و پذیرش هویت توحیدی نداشته 
تعدی  یک  سطح  از  آیه  این  در  »ظلم«  بنا بر این،  است. 
فیزیکی یا سیاسی فراتر رفته و به یک »سرکوب عقیدتی« 
تنها گفتن  ارتقاء می‎یابد. جرم مؤمنان،  و »جنگ هویتی« 
مقاومت  ماهیت  تحلیل،  این  بود.  الله است«  ما  »پروردگار 
را از یک دفاع صرف در برابر تجاوز مادی، به یک »مبارزه 
مقدس برای صیانت از هویت دینی و آزادی عقیده« بدل 
می‎سازد. این بنیاد اخلاقی ژرف و جهان‎شمول است که به 
ادبیات پایداری اسلامی، قدرتی فراتاریخی می‎بخشد و آن 
را در هر عصری که عقیده‎ای به‎ناحق سرکوب شود، معنادار 

و الهام‎بخش می‎سازد.

مؤلفه‎های تاریخی مقاومت: زمینه‎های شکل‎گیری 
هویت جمعی

برساختن  در  آن  نقش  و  حج  سوره   39 آیه  عمیق  فهم 
تاریخی  بستر  دقیق  بازسازی  بدون  پایداری،  گفتمان 
نازل  خلأ  در  آیه  این  نیست.  ممکن  آن  نزول  اجتماعی  و 
ستم  از  طولانی  فرایند  یک  به  الهی  پاسخی  بلکه  نشد، 
ساختاری و نقطه عطفی در گذار جامعه اسلامی از مرحله 
»صبر استراتژیک« به »مقاومت فعال« بود. تحلیل روایات 
این  تفسیری،  متون  در  شده  ارائه  تاریخی  گزارش‎های  و 

تحول را به روشنی به تصویر می‎کشد.
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بستر تاریخی نزول: از مظلومیت مکه تا مشروعیت 
مدینه

تجربۀ  انباشت  دورۀ  تفسیری،  متون  گواه  به  مکه،  دوران 
»مظلومیت« و تمرین »صبر« بود. مسلمانان به عنوان یک 
اقلیت آسیب‎پذیر، با شدیدترین اشکال خشونت فیزیکی و 
این  متعددی  بودند. مفسران  مواجه  قریش  از سوی  روانی 
با عباراتی چون »کان مشرکو أهل مکة یؤذون  وضعیت را 
می‎دهند  گزارش  و  کرده  توصیف  الله«  رسول  أصحاب 
و  مجروح  بدن‎های  با  مداوم  به‎طور  پیامبر)ص(  یاران  که 
آسیب‎دیده نزد ایشان پناه آورده و دادخواهی می‎کردند، اما 
تنها پاسخ، دعوت به شکیبایی بود، چراکه هنوز فرمان الهی 
)ثعلبی، 1422ق، 7: 25؛  بود  نشده  رویارویی صادر  برای 
از  انفعال  یک  صبر،  این   .)160 :3 زمخشری، 1407ق، 
سر ناچاری نبود، بلکه یک راهبرد الهی برای تربیت روحی 
اتمام  نوپا و همچنین  بنیان‎های عقیدتی جامعه  و تحکیم 

حجت با مشرکان بود )ابن عربی، 1408ق، 3: 1295(.
داد.  تغییر  کلی  به  را  معادله  این  مدینه،  به  »هجرت« 
تحول  یک  بلکه  مکانی،  جابجایی  یک  نه‎تنها  هجرت 
ساختاری بود که مسلمانان را از یک اقلیت تحت ستم به 
یک جامعۀ سیاسی مستقل با توانایی دفاع از خود تبدیل کرد. 
در چنین بستر جدیدی بود که آیه »اذن« نازل شد. روایتی 
کلیدی که به طرق مختلف از ابن عباس نقل شده، لحظۀ 
هنگامی  است.  کرده  ثبت  به‎خوبی  را  پارادایمی  تحول  این 
یأس  و  نگرانی  با  ابوبکر  شد،  اخراج  مکه  از  پیامبر)ص(  که 
لیهلکنّ«  راجعون،  إلیه  وإنا  لله  إنا  نبیهم،  »أخرجوا  گفت: 
)پیامبرشان را بیرون کردند، بی‎شک هلاک خواهند شد(. 
هُمْ ظُلِمُوا...«، نگاه  نَّ

َ
ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأ ذِنَ لِلَّ

ُ
اما پس از نزول آیه »أ

او دگرگون شد و با امید گفت: »فعرفت أنه سیکون قتال« 
)پس دریافتم که به زودی جنگی در خواهد گرفت( )طبری، 
1412ق، 17: 122؛ ابن کثیر، ]بی‎تا[، 8: 2496؛ قرطبی، 
1364ش، 12: 67(. این روایت کوتاه، به زیبایی گذار از یک 
ذهنیت مبتنی بر »هلاکت محتوم« به یک ذهنیت مبتنی 
بر »اقدام مشروع و امید به نصرت« را نشان می‎دهد. نزول 
آیه در مدینه، پاسخی به دعاهای دوران مظلومیت و تتویج 
صبر دوران مکی با اعطای مشروعیت برای اقدام بود. این 
فرمان، لحظۀ تأسیس »مقاومت مسلحانه« در تاریخ اسلام 

و سنگ بنای شکل‎گیری یک هویت جمعی جدید بود که 
دیگر تنها با صبر تعریف نمی‎شد، بلکه با ارادۀ دفاع و قدرت 

رویارویی نیز شناخته می‎شد.

نقش آیه در جعل هویت جمعی نخستین مسلمانان 
)المهاجرون(

قتال،  برای  فقهی  مجوز  یک  از  فراتر  حج،  سوره   39 آیه 
و  جعل  در  که  کرد  عمل  گفتمانی«  »کنش  یک  مثابه  به 
به‎ویژه  اسلامی،  جامعه  نخستین  جمعی«  »هویت  تثبیت 
دوران  در  اگر  نمود.  ایفا  حیاتی  نقشی  »مهاجرین«،  گروه 
مکه، هویت مسلمانان عمدتاً بر پایۀ ایمان مشترک و تمایز 
در  و  هجرت  از  پس  می‎شد،  تعریف  مشرکان  از  عقیدتی 
نیاز به  آستانه تشکیل یک واحد سیاسی-اجتماعی جدید، 
یک هویت جمعی منسجم‎تر و پویاتر احساس می‎شد. این 
آیه، با بازتعریف گذشته و ترسیم آینده، این هویت نوین را بر 
دو ستون استوار ساخت: خاطرۀ مشترک مظلومیت و افق 

مشترک مقاومت.
مصداق  و  اصلی  مخاطب  روایات،  و  تفاسیر  غالب 
از  که  می‎دانند  یارانی  و  پیامبر)ص(  را  یُقَاتَلُونَ«  ذِینَ  »الَّ اتمّ 
]بی‎تا[، ص280؛ طبری،  عباس،  )ابن  اخراج شدند  مکه 
1412ق، 17: 122؛ ابن ابی‎حاتم، 1419ق، 8: 2496(. 
آیه با به رسمیت شناختن »ظلمی« که بر آنان رفته بود—
دینی— هویت  سرکوب  و  اموال،  غصب  آوارگی،  یعنی 
تجربه‎های فردی و پراکندۀ رنج را به یک »خاطره جمعی« 
و یک »مظلومیت مشترک« تبدیل کرد. این مظلومیت، به 
»چسب اجتماعی« قدرتمندی بدل شد که اعضای جامعه 
هویتی  آنان  به  و  می‎داد  پیوند  یکدیگر  به  را  مدینه  نوپای 
بلکه  نبودند،  »مؤمن«  تنها  دیگر  آنان  می‎بخشید.  متمایز 
»مظلومانی« بودند که حقشان پایمال شده بود و این تجربۀ 
مشترک، سنگ بنای هویت جمعی‎شان را تشکیل می‎داد 

)مقاتل بن سلیمان، 1423ق، 3: 129(.
اما کارکرد این آیه در همین نقطه متوقف نمی‎شود. اگر 
صرفاً بر مظلومیت تأکید می‎شد، ممکن بود به شکل‎گیری 
یک هویت قربانی و منفعل بینجامد. نبوغ بیانی و الهیاتی 
با  از شناسایی »ظلم«،  این است که بلافاصله پس  آیه در 
اعطای »اذن« برای مقاومت و وعدۀ »نصرت« الهی، این 
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تبدیل  کنشگر  و  مقاوم«  »هویت  یک  به  را  قربانی  هویت 
آنان  که وضعیت  کرد  اعلام  مهاجرین  به  آیه  این  می‎کند. 
تغییر  الهی«  »مأموریت  یک  به  محتوم«  »تقدیر  یک  از 
بلکه  نبودند،  »اخراج‎شدگان«  تنها  دیگر  آنان  است.  یافته 
بودند  پیروزی«  به  »موعودین  و  قتال«  برای  »مأذونین 
 :5 1427ق،  بقاعی،  461؛   :2 1416ق،  )سمرقندی، 
در  را  عظیمی  روانی  انرژی  هویتی،  بازتعریف  این   .)157
جامعه آزاد کرد؛ یأس ناشی از آوارگی را به امید به بازگشت 
و پیروزی بدل نمود و به آنان یک هدف مشترک و مقدس 
بخشید: مبارزه‎ای مشروع برای رفع ظلم و اعادۀ حق. بدین 
ترتیب، آیه 39 سوره حج، با تبدیل رنج به انگیزه و مظلومیت 
بلکه  داد،  اجازه جنگ  مسلمانان  به  نه‎تنها  مشروعیت،  به 
مهم‎تر از آن، هویتی جمعی برایشان آفرید که قادر بود بار 

سنگین این مبارزه را بر دوش کشد.

در  مقاومت  مفهوم  توسعه  و  انتقادی  بازخوانی 
گفتمان‎های تفسیری

در حالی که خوانش غالب و تاریخی، آیه 39 سوره حج را به 
بستر تأسیسی جامعه مدینه و هویت مهاجرین پیوند می‎زند، 
زمینۀ  از  عبور  با  که  دارد  وجود  دیگری  تفسیری  جریان 
»مقاومت«  مفهومی  توسعۀ  و  بازخوانی  به  نزول،  تاریخی 
شیعه  تفسیری  سنت  در  عمدتاً  که  خوانش  این  می‎پردازد. 
»جَرْی  منطق  و  »تأویل«  سازوکار  طریق  از  یافته،  تبلور 
اصل  یک  به  تاریخ‎مند  رویداد  یک  از  را  آیه  تطبیق«،  و 
فراتاریخی و جاری بدل می‎سازد که با حافظه تاریخی و افق 

آخرالزمانی این مکتب گره خورده است.

تلقی خاص )باطنی(: هویت جمعی شیعی و پیوند 
با مقاومت مستمر

نفی  آیه  تاریخی  نزول  شأن  تفسیری،  گفتمان  این  در 
در  آن  ظاهری  و  اولیه  مصداق  به عنوان  اما  نمی‎شود، 
نظر گرفته می‎شود. روایات منقول در منابعی چون »تفسیر 
القمی« و »تفسیر نورالثقلین« به صراحت بیان می‎کنند که 
هرچند عامه مردم نزول آیه را درباره خروج پیامبر)ص( از مکه 
می‎دانند، اما مصداق حقیقی و باطنی آن، »القائم )عج( إذا 
 :2 1363ش،  )قمی،  است  الحسین)ع(«  بدم  یطلب  خرج 

84؛ حویزی، 1415ق، 3: 500(. این تأویل، یک دگرگونی 
بنیادین در پارادایم مقاومت ایجاد می‎کند. »ظلمی« که در 
خوانش اول، اخراج از دیار بود، در این خوانش به شهادت 
بازتفسیر  تاریخی  مظلومیت  اوج  به عنوان  حسین)ع(  امام 
می‎شود. »مأذونین برای قتال« نیز از مهاجرین صدر اسلام 

به شخص قائم )عج( و یاران او منتقل می‎شوند.
عمیقی  فرهنگی  و  هویتی  کارکردهای  بازخوانی،  این 
و  دفاعی  کنش  یک  از  را  »مقاومت«  آنکه  نخست  دارد. 
»انتظار  یک  و  ایدئولوژیک«  »مأموریت  یک  به  واکنشی، 
هویت  می‎کند.  تبدیل  نهایی  عدالت  برپایی  برای  فعال« 
پایۀ  بر  تنها  این اساس شکل می‎گیرد، دیگر  بر  جمعی که 
بلکه  نشده،  بنا  مکه(  از  )اخراج  گذشته  ظلم  یک  خاطرۀ 
بزرگ  امید  یک  و  )عاشورا(  مقدس  تراژدی  یک  محور  بر 
)ظهور( سازمان می‎یابد. در این چارچوب، مقاومت به یک 
وظیفۀ مستمر تبدیل می‎شود که در طول تاریخ ادامه دارد 
تا به لحظۀ موعود قیام نهایی برسد. برخی روایات دیگر نیز 
این پیوند را تقویت کرده و نزول اولیه آیه را به شخصیت‎های 
مرتبط  حمزه)ع(  و  جعفر  علی،  مانند  بیت  اهل  محوری 
1411ق،  حسکانی،  84؛   :2 1363ش،  )قمی،  می‎دانند 
1: 520(. این رویکرد، مبارزه و مظلومیت را به عنوان جزء 
جدایی‎ناپذیر هویت این جریان فکری معرفی می‎کند. از این 
منظر، تفسیر به‎خودی‎خود به یک ابزار »مقاومت فرهنگی« 
تاریخ  گروه،  یک  آن،  طریق  از  که  ابزاری  می‎شود؛  تبدیل 
خود را بازخوانی کرده، هویت خود را در برابر گفتمان‎های 
تاریخ،  طول  در  خود  مبارزات  به  و  بخشیده  تحکیم  رقیب 

معنا و مشروعیتی الهی و آینده‎نگرانه می‎بخشد.

تا  محلی  دفاع  از  مقاومت:  و  ظلم  دامنه  توسعه 
مبارزه جهانی

زمان  بعد  در  را  »مقاومت«  که  تأویلی  خوانش  با  همگام 
دارد  وجود  نیز  دیگری  تفسیری  رویکرد  می‎بخشد،  تداوم 
و  می‎دهد  توسعه  »جغرافیا«  و  »مکان«  بعد  در  را  آن  که 
»مبارزه  یک  به  محلی«  »دفاع  یک  از  را  مقاومت  پارادایم 
جهانی« ارتقاء می‎بخشد. این گذار مفهومی، که در روایتی 
تفصیلی در کتاب »الکافی« به آن پرداخته شده، مبتنی بر 
بازتعریف بنیادین مفهوم »ظلم« و »حق« است. این روایت 
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مشرکان  که  ظلمی  به  صرفاً  آیه  اگر  که  می‎کند  استدلال 
فتح  از  پس  می‎شد،  محدود  داشتند  روا  مهاجرین  بر  مکه 
حکم  این  مظلومان،  و  ظالمان  آن  رفتن  میان  از  و  مکه 
الهی موضوعیت خود را از دست می‎داد و فرض آن پایان 
می‎پذیرفت؛ در حالی که احکام الهی برای اولین و آخرین 

یکسان است )کلینی، 1407ق، 5: 17(.
برای فراتر رفتن از این محدودیت تاریخی، این گفتمان 
یک مبنای کلامی-حقوقی جدید ارائه می‎دهد: »إِنَّ جَمِیعَ 
تْبَاعِهِمَا 

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِ رْضِ لِلَّ

َ
مَاءِ وَ الْ مَا بَیْنَ السَّ

زمین  و  آسمان  میان  آنچه  تمام  )همانا  الْمُؤْمِنِینَ«  مِنَ 
است، از آنِ خداوند، رسول او و پیروان مؤمن ایشان است( 
آنچه  این اصل، هر  بر اساس  )کلینی، 1407ق، 5: 16(. 
سراسر  در  ستمگر  حاکمان  و  کفار  مشرکان،  دستان  در 
جهان—از جمله امپراتوری‎های بزرگ زمانه مانند کسری 
و قیصر—قرار دارد، درواقع غصبی و تصرفی ناعادلانه در 
حقوق مؤمنان است. بنا بر این، »ظلم« دیگر تنها به معنای 
به  بلکه  نیست،  خاص  شهر  یک  از  اخراج  یا  فیزیکی  آزار 
یک »غصب ساختاری و جهان‎شمول« بازتعریف می‎شود. 
ذاتاً  سرزمین‎ها،  و  منابع  بر  غیرالهی  قدرت  هر  سیطرۀ 
مصداقی از »ظلم« علیه مؤمنانی است که صاحبان حقیقی 

آن ثروت‎ها هستند.
به  را  مقاومت  ماهیت  و  دامنه  مفهومی،  توسعۀ  این 
کلی دگرگون می‎سازد. مبارزه دیگر محدود به پاسخ‎گویی به 
متجاوزان مکه نیست، بلکه نبرد با هر قدرت غیرمؤمنی در 
هر نقطه از جهان را مشروعیت می‎بخشد. در این چارچوب، 
نه  روم،  و  ایران  امپراتوری‎های  با  مسلمانان  جنگ‎های 
یک تهاجم ابتدایی، بلکه یک »استرداد حق« و بازگرداندن 
آن  اصلی  صاحبان  به  غصب‎شده  سرزمین‎های  و  اموال 
یعنی مؤمنان است. این منطق بر پایۀ مفهوم قرآنی »فیء« 
به  کفار  از  آنچه  هر  آن،  طبق  که  است  استوار  )بازگشت( 
دست مؤمنان می‎رسد، در حقیقت بازگشت حقی است که 
پیش‎تر از آنان سلب شده بود )کلینی، 1407ق، 5: 16(. 
این خوانش، هویت جمعی مؤمنان را از یک »گروه مظلوم 
دفاعی« که صرفاً برای بازپس‎گیری خانۀ خود می‎جنگند، 
»مأموریت  یک  با  جهانی«  رهایی‎بخش  »نیروی  یک  به 
نه‎فقط رفع ظلم  آنان دیگر  تبدیل می‎کند. وظیفۀ  تمدنی« 

از خود، بلکه رفع ساختاری ظلم از کل جهان و بازگرداندن 
الهام‎بخش  پارادایم،  این  است.  زمین  بر  الهی  حاکمیت 
که  بوده  اسلام  تاریخ  در  مقاومتی  جنبش‎های  از  بسیاری 
مبارزات خود را نه در چارچوبی محلی، بلکه در افقی جهانی 

تعریف کرده‎اند.

آیه 39 سوره حج به مثابه پارادایم ادبیات پایداری
تحلیل لایه‎های زبانی، تاریخی و تفسیری آیه 39 سوره حج 
نشان می‎دهد که این متن، فراتر از یک حکم فقهی یا یک 
یا »پارادایم«  گزارش تاریخی، به مثابه یک »الگوی مادر« 
برای تمام اشکال »ادبیات پایداری« در سنت اسلامی عمل 
روایت  یک  ضروری  مؤلفه‎های  و  عناصر  آیه،  این  می‎کند. 
آورده و  و قدرتمند گرد هم  را در ساختاری موجز  مقاومتی 
می‎گیرد،  شکل  ستم  برابر  در  که  قیامی  و  جنبش  هر  به 
رکن  دو  می‎بخشد.  روانی  و  اخلاقی  نظری،  شالوده‎ای 
اساسی این پارادایم که سنگ بنای هرگونه ادبیات پایداری 
از طریق  ارائه مشروعیت  از:  عبارتند  تشکیل می‎دهند،  را 

مظلومیت، و تزریق امید از طریق وعده نصرت.

ارائه مشروعیت و حقانیت برای مبارزه
ساختن  استوار  پارادایم،  این  بنیادین  و  نخست  رکن 
از  ناشی  »حقانیت«  پایۀ  بر  مقاومت  »مشروعیت« 
»مظلومیت« است. همان‎گونه که تحلیل شد، علت غایی 
هُمْ  نَّ

َ
»بِأ عبارت  قتال،  برای  الهی  »اذن«  صدور  سبب  و 

ظُلِمُوا« است. این اصل، هرگونه شائبۀ تجاوزگری و تهاجم 
ابتدایی را از ساحت مقاومت دینی می‎زداید و آن را به مثابه 
یک »واجب اخلاقی« و یک »پاسخ عادلانه« به بی‎عدالتی 
بتواند  آنکه  برای  پایداری،  ادبیات  می‎کند.  بازتعریف 
نیازمند  کند،  بیدار  را  و وجدان‎ها  کرده  بسیج  را  مخاطبان 
را  بنیاد  این  آیه،  این  بنیاد اخلاقی خدشه‎ناپذیر است.  یک 
مقاومت،  از  روایتی  هر  می‎آورد.  فراهم  شکل  بهترین  به 
توجیه  برای  خطابه،  چه  و  داستان  چه  شعر،  قالب  در  چه 
که  پاسخ دهد  اساسی  پرسش  این  به  بتواند  باید  قیام خود 
و  قاطع  پاسخی  حج،  سوره   39 آیه  می‎جنگیم؟«.  »چرا 
است«.  رفته  ستم  ما  بر  »زیرا  می‎دهد:  ارائه  جهان‎شمول 
یک  به  صرف  سیاسی  کنش  یک  از  را  مبارزه  پاسخ،  این 
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قاطع مفسران  اجماع  ارتقاء می‎دهد.  برای عدالت«  »قیام 
اینکه »ظلم« علت اصلی صدور مجوز قتال بوده است  بر 
]بی‎تا[، 7: 320؛  )طبری، 1412ق، 17: 122؛ طوسی، 
این  که  می‎دهد  نشان   ،)282  :4 1422ق،  هراسی،  کیا 
اصل، سنگ بنای تفکر اسلامی در باب جهاد دفاعی است 
ادبیات  ترتیب، به هستۀ مرکزی هر روایتی در  و به همین 
پایداری بدل می‎شود که در پی تبیین حقانیت راه خود است.

تزریق امید از طریق وعده نصرت الهی
مقاومت  عزیمت  نقطۀ  و  اخلاقی  بنیاد  »مظلومیت«  اگر 
آن  تداوم  پیروزی« موتور محرک و ضامن  به  است، »امید 
است. هر مبارزه‎ای، به‎ویژه در برابر قدرتی برتر، در معرض 
فرسایش روانی و خطر غلبۀ یأس قرار دارد. پارادایم قرآنی 
لَقَدِیرٌ«  نَصْرِهِمْ  عَلَىٰ  هَ  اللَّ »وَإِنَّ  قاطع  عبارت  با  مقاومت، 
خلأ  این  تواناست(،  دادنشان  یاری  بر  خداوند  بی‎گمان  )و 
را پر کرده و یک افق روشن و قطعی از پیروزی را در برابر 
چشمان مبارزان قرار می‎دهد. این عبارت، صرفاً یک خبر از 
قدرت خداوند نیست، بلکه یک »وعده مؤکد« و یک »کنش 
گفتمانی« برای تولید امید است. تأکید دوگانۀ این جمله با 
حرف »إنّ« در ابتدا و »لام تأکید« بر سر واژه »قدیر«، هرگونه 
شک و تردید را از میان برمی‎دارد و پیروزی را نه به عنوان 
الهی  تخلف‎ناپذیر  سنت  یک  به عنوان  بلکه  احتمال،  یک 
بقاعی،  ص280؛  ]بی‎تا[،  عباس،  )ابن  می‎کند  معرفی 

1427ق، 5: 157(.
نکتۀ  به  آلوسی،  و  رازی  فخر  چون  بزرگی  مفسران 
بلاغی ظریفی در این عبارت اشاره کرده‎اند؛ این نوع بیان، 
بر »سنن کلام جبابره و ملوک« )روش سخن گفتن بزرگان 
و پادشاهان( استوار است. همان‎گونه که یک پادشاه مقتدر 
من  نمی‎گوید  خود  زیردستان  به  بخشیدن  اطمینان  برای 
تو  به  با گفتن من بر کمک  بلکه  به تو کمک خواهم کرد، 
می‎کند  القا  را  یاری  آن  حتمیت  و  قاطعیت  نهایت  قادرم، 
 :9 1415ق،  آلوسی،  228؛   :23 1420ق،  رازی،  )فخر 
154(. این شیوه بیان، به‎لحاظ روانشناختی، تأثیری عمیق 
سرشار  اطمینان  و  امید  از  را  او  قلب  و  دارد  مخاطب  بر 
می‎سازد. خداوند با این بیان، به مؤمنان اطمینان می‎دهد 
مطلق  قدرت  دسترس  در  و  سهل  امری  آنان  نصرت  که 

اوست )طباطبایی، 1390ق، 14: 384(.
این وعده، در اقتصاد روانی مقاومت، نقشی حیاتی ایفا 
می‎کند. این امید به نصرت الهی است که به مبارزان، حتی 
در ضعیف‎ترین و آسیب‎پذیرترین موقعیت‎ها، توان ایستادگی 
می‎بخشد. ادبیات پایداری نیز برای آنکه بتواند الهام‎بخش 
شکست  برای  مرثیه‎ای  به  شدن  تبدیل  از  و  بماند  باقی 
جلوگیری کند، نیازمند چنین افقی از امید است. این مؤلفه، 
»حماسۀ  یک  به  صرف  تراژدی  یک  از  را  مقاومت  روایت 
بلکه  شکست،  با  نه  آن،  پایان  که  می‎سازد  بدل  مقدس« 
نصرت  بر  قادر  صرفاً  خداوند  خورد.  خواهد  رقم  پیروزی  با 
نیست، بلکه این قدرت را به کار خواهد گرفت و همان‎گونه 
که بسیاری از مفسران اشاره کرده‎اند، این وعده محقق شد 
و خداوند مؤمنان را عزیز گردانید و دشمنانشان را به دست 
آنان خوار و هلاک ساخت )طبری، 1412ق، 17: 122؛ 
مراغی، ]بی‎تا[، 17: 117(. بنا بر این، آیه 39 سوره حج، با 
ترکیب هوشمندانۀ »حقانیت مبتنی بر مظلومیت« و »امید 
مبتنی بر وعده نصرت«، یک الگوی کامل و بی‎نقص برای 
نظر  از  هم  که  روایتی  می‎آورد؛  فراهم  مقاومتی  روایت  هر 

اخلاقی موجه است و هم از نظر روانی، پایدار و تداوم‎پذیر.

4. 2. تزریق امید از طریق وعده نصرت الهی
هَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ"  ـ هدف: تحلیل نقش عبارت "وَ إِنَّ اللَّ

به عنوان موتور محرک امید در قلب مبارزان.
چون  تفاسیری  به  اشاره  فایل:  از  استخراجی  ـ محتوای 
این  که  رازی  الکبیر"  "التفسیر  و  زمخشری  "الکشاف" 
عبارت را یک "وعده قطعی" به نصرت تفسیر می‎کنند. این 
وعده، عنصری حیاتی در ادبیات پایداری است که از یأس 

جلوگیری کرده و به آینده‎ای روشن بشارت می‎دهد.

نتیجه‎گیری
سوره   39 آیه  بنیادین  نقش  واکاوی  هدف  با  پژوهش  این 
لایه‎های  تحلیل  به  مقاومت،  گفتمان  شکل‎گیری  در  حج 
پرداخت.  محوری  متن  این  تفسیری  و  تاریخی  مفهومی، 
تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش بود که چگونه یک 
آیه قرآنی می‎تواند به منشأ تکوین هویت‎های جمعی متمایز 
بدل  اسلام  تاریخ  طول  در  پایداری  فرهنگ  الهام‎بخش  و 
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شود. یافته‎های حاصل از تحلیل محتوای کیفی مجموعه 
تفاسیر نشان داد که این آیه، یک پارادایم کامل برای ادبیات 
پایداری ارائه می‎دهد. نخستین یافته آن بود که مؤلفه‎های 
مفهومی این آیه ـ شامل »اذن« به مثابه نقطه عطف گذار از 
صبر به اقدام، »ظلم« به عنوان بنیاد اخلاقی و علت غایی 
امید ـ  محرک  موتور  مثابه  به  نصرت«  »وعده  و  مقاومت، 
می‎دهند.  تشکیل  را  مقاومتی  روایت  هر  اساسی  رکن  سه 
این مؤلفه‎ها، مبارزه را از یک کنش خودسرانه به یک قیام 

مشروع، موجه و امیدوارانه ارتقاء می‎بخشند.
دومین و کلیدی‎ترین یافته، کشف کارکرد دوگانۀ این آیه 
در »هویت‎سازی« بود. تحلیل‎ها نشان داد که فرایند تفسیر، 
به مثابه یک کنش فرهنگی، دو گفتمان هویتی متمایز را 
برساخته است. از یک سو، خوانش تاریخی و غالب، با تمرکز 
تبدیل  »مهاجرین«  هویتی  منشور  به  را  آیه  نزول،  شأن  بر 
حق  و  مظلومیت  مشترک  تجربۀ  پایۀ  بر  که  هویتی  کرد؛ 
دفاع مشروع بنا شده بود. از سوی دیگر، خوانش تأویلی و 
خاص‎گرا، با عبور از بستر تاریخی و از طریق منطق »جری 
و تطبیق«، آیه را به یک اصل فراتاریخی بدل ساخت که با 

حافظه تاریخی و افق آخرالزمانی تشیع گره خورده و هویت 
»مقاومت مستمر و ایدئولوژیک« را تا قیام قائم )عج( تداوم 

می‎بخشد.
در نهایت، این پژوهش نشان داد که آیه 39 سوره حج 
و سنت تفسیری پیرامون آن، به مثابه یک منبع الهام‎بخش 
عمل  فرهنگی«  »مقاومت  برای  راهبردی  سازوکار  یک  و 
علیه  قیام  به  مشروعیت‎بخشی  با  آیه،  این  است.  کرده 
برای  قدرتمند  ابزاری  به  پیروزی،  به  امید  تزریق  و  ستم 
ظلم  ساختارهای  برابر  در  مبارزه  تداوم  و  اجتماعی  بسیج 
نکته  این  اثبات  در  تحقیق  این  اهمیت  است.  شده  بدل 
نهفته است که سنت تفسیری قرآن، نه یک حوزۀ کلامی 
فرهنگ  و  معنا  تولید  برای  پویا  عرصۀ  یک  بلکه  انتزاعی، 
است که می‎تواند به‎طور مستقیم بر شکل‎گیری هویت‎های 
جمعی و جهت‎دهی به کنش‎های اجتماعی ـ سیاسی تأثیر 
بهره‎گیری  با  آتی،  پژوهش‎های  می‎شود  پیشنهاد  بگذارد. 
در  را  مقاومت  و  جهاد  آیات  سایر  کارکرد  چارچوب،  این  از 
شکل‎دهی به گفتمان‎های فرهنگی و هویتی در دوره‎های 

تاریخی مشخص مورد واکاوی قرار دهند.
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